
شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

187

مقايسة تطبيقى وصف طبيعت 
در ديوان صنوبرى و منوچهرى دامغانى

هدى مهربان*

چكيده
در مقالة حاضر، وصف طبيعت در ديوان دو شاعر، صنوبرى و منوچهرى دامغانى، در چند 

قسمت، مقايسه و بررسى شده است: 
مختصرى  دوم،  قسمت  در  و  بررسى  تطبيقى  ادبيات  رسالت  و  جايگاه  اول،  قسمت  در 
ادبى،  بيان شده است. در بخش بعدى، ويژگى هاى  از زندگينامة صنوبرى و منوچهرى 
براى  آورده شده است.  به طور جداگانه  فرهنگى و محيطى عصر صنوبرى و منوچهرى 
آشنايى با محيط و شرايط زندگى اين دو شاعر، شخصيت آنها و انعكاس آن در ديوانشان 

بررسى و در ادامه، اغراض و ويژگى هاى ادبى صنوبرى و منوچهرى مطالعه مى شود.  
را در  آن  ديوان دو شاعر است كه صنوبرى  ادبى در  وصف طبيعت، مهم ترين موضوع 
ادبيات عربى به يك نوع ادبى مستقل تبديل ساخت. در پايان اين قسمت، باتوجه به تأثير 
بسيارى كه ادبيات عربى و شعراى عرب بر اشعار منوچهرى داشته اند، تأثير ادبيات عربى 

به طور عام و صنوبرى به طور خاص در ديوان منوچهرى بررسى شده است. 
كليدواژه ها: طبيعت، صنوبرى، وصف، منوچهرى، شعر.
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مقدمه
در  طبيعت  شعراى  بزرگ ترين  و  مهم ترين  از  بى شك  دامغانى  منوچهرى  و  صنوبرى 
ادبيات دو ملت عرب و فارس هستند. اهميت و جايگاه وصف طبيعت در ديوان صنوبرى 
عربى  ادبيات  در  اولين شاعر طبيعت  را  و مستشرقان، وى  ادبا  از  برخى  كه  است  آنجا  تا 
دانسته اند و صنوبرى اگر اولين شاعر طبيعت در ادبيات عربى نباشد، بى ترديد از مهم ترين و 
بزرگ ترين آنها است و وصف طبيعت وى ارزش و جايگاه والايى دارد و روضيات وى مانند 
خمريات ابونواس در ادبيات عربى شهرت يافته است؛ همان طور كه منوچهرى دامغانى نيز 
همين جايگاه را در ادبيات فارسى دارد، به گونه اى كه نام وى همواره با وصف ها و تصاوير 
خلاق و شگفت انگيزش از طبيعت همراه است، تصاويرى كه برخى از آنها تاكنون نظيرى 

نيافته است. 
باتوجه به شهرت و اهميت وصف طبيعت دو شاعر در ادبيات دو ملت، انتظار مى رود كه 
منابع بسيارى در اين زمينه موجود باشد ولى برخلاف انتظار، منابع موجود در اين زمينه درحد 
پيش بينى شده نيست، به ويژه در رابطه با صنوبرى كه هم ازجانب قدما و هم ازسوى معاصران 
در ادبيات عربى مورد كم توجهى قرار گرفته است و شايد شيفتگى و توجه بسيار شاعر به 
طبيعت، عامل مؤثرى در اين زمينه بوده باشد. پژوهش هاى انجام شده در اوصاف شاعر از 

طبيعت اندك است و باتوجه به ارزش و جايگاه اين شاعر، دور از انتظار است. 
ديوان دو  در  تطبيقى موضوعات وصف طبيعت  مقايسة  پژوهش حاضر،  از  هدف كلى 
شاعر است و شيوه و روش كار به اين صورت است كه موضوعات مختلف وصف طبيعت 
به طور جداگانه در ديوان دو شاعر مطالعه و مقايسه مى شود و شباهت ها و تفاوت هاى موجود 
ميان آنها بررسى و ابياتى كه تأثيرپذيرى و تأثيرگذارى در آنها به چشم مى خورد، ذكر مى شود 
مناسبى  زمينة  است  شده  تلاش  مقاله،  اين  در  مى شود.  بيان  به دست آمده  نتايج  سپس  و 
براى آشنايى بيشتر با جايگاه و ارزش حقيقى وصف طبيعت در ديوان دو شاعر فراهم آيد و 

شباهت ها و تفاوت ها و تأثير و تأثرهايشان بيان شود. 
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جايگاه و رسالت ادبيات تطبيقى
ادبيات تطبيقى، مفهوم جديدى دارد كه هم اكنون در شمار علوم ادبى معاصر از ارزش و 
مقام والايى برخوردار است )غنيمى هلال، 1373: 32(. ادب تطبيقى با نقد تاريخى تفاوت دارد 
و از موازنة ادبى هم جدا است. قلمرو نقد تاريخى فقط تحقيق در مقدمات و سوابق تاريخى 
آثار ادبى و نويسندگان آنها است، درصورتى كه ادب تطبيقى بيشتر نظر به اين دارد كه در 

مناسبات و روابط بين آثار ادبى اقوام بحث كند. )زرين كوب، 1354: 1/126(
هر نويسنده و هنرمند، در هر پايه از نبوغ و استعداد ذاتى كه باشد، مى تواند از آثار ديگران 
الهام بگيرد و آنها را در قالب بيانى و صبغة هنرى خود درآورد و برحسب فكر و توان هنرى 
خويش، آنها را بپروراند. افكار ارزنده اى كه در جهان متمدن عرضه مى شود، از تاريخ تفكر 
بشر سرچشمه گرفته و در تملك بشريت است و تمامى انسان ها وارثان آن هستند، به ويژه 

آنان كه موهبت ها و استعداد دارند. 
پل والرى )1945ـ1871م.( در كتاب مشهودات مى گويد: هيچ چيز شايسته تر از آن نيست 
نشان  ديگران  افكار  از  بهره گيرى  با  را  خود  هنرى  شخصيت  و  اصالت  نويسنده اى،  كه 
بدهد؛ مگر نه شير از شكار رمه شود فربه؟! بنابراين، زمينه هاى پژوهش در ادبيات تطبيقى، 
همان گونه كه بيان شد، تنها بيان موضوعات و عرضه كردن حقايق نيست، بلكه بايد آن را 
از جنبه هاى تاريخى تجزيه و تحليل كند و حقايق را به يارى دليل و برهان و به استناد متون 
ادبى بررسى كند. هرچند كه ادبيات تطبيقى از پيوندهاى كلى ميان ادبيات مختلف جهان 
بحث مى كند، ازسوى ديگر ناگزير است در ابعاد متنوع ادبى نفوذ كند و عناصر اصيل و ملى 
را بازيابد و آنها را از غيراصيل و بيگانه تمييز دهد تا ارزش و اهميت لقاح خارجى در راه 

بالندگى ادبيات ملى و بارورى را نشان دهد. 
بنابراين، رسالت ادبيات تطبيقى عبارت است از تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى 
و بخشيدن روح تازه و شاداب به آنها. ادبيات تطبيقى مى تواند با شناساندن ميراث هاى تفكر 
مشترك، به تفاهم و دوستى ملت ها كمك مؤثر كند. علاوه بر آنچه ذكر شد، ادبيات تطبيقى 
زمينه را براى خروج ادبيات بومى از انزوا و عزلت فراهم مى كند و آن را به عنوان جزيى از 
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كل بناى ميراث ادبى جهانى درمعرض افكار و انديشه ها قرار مى دهد. لذا، ادبيات تطبيقى 
نه تنها مكمل تاريخ ادبيات و اساس نوين و استوار در نقد ادبى است، بلكه عامل بزرگى در 
تحقيقات جامعه شناسى و درك صحيح آنها است كه مى تواند جوامع بشرى را به سوى ايجاد 

روح تفاهم و تعاون ميان انسان ها سوق دهد. )غنيمى هلال، 1373: 44ـ43(

مختصرى از زندگينامه صنوبرى
بيشتر  نظر  اتفاق  به  او  اسم  و  است؛  مرارالضبى  احمدبن محمدبن الحسن  ابوبكر  او،  نام 
كسانى كه شرح حال او را نگاشته اند ــ چنان كه در بيشتر روايات آمده ــ «احمد» است 
بسيار ذكر  اشعارش  قبيله «ضبه» درخلال  به  تعلق  به  افتخارش  و   )63 :. )عطبه، 1426 هـ 

شده است. نسبت او، «ضبىّ» است. وى به صنوبرى ملقب شد به انتسابش به لقب جدش 
«تو  گفت:  او  به  و  خوش آمد  او  چهرة  شكل  را  مأمون  و  گفت  سخن  مأمون  دربرابر  كه 
صنوبرى شكل هستى» و اين لقب بر او باقى ماند. خود شاعر در تفسير لقب خود مى گويد: 
«قصد مأمون از آن، بيان هوش و ذكاوت و حدت و تيزى مزاجش بوده است.» )همان، ص 

 .)65

ابن النديم مى نويسد: صنوبرى در انطاكيه متولد شد )همان، ص 67( و انطاكيه در قسمت 
شمال سوريه واقع شده بود )سيدنوفل، 1945م.: 201(. اين شهر هم اكنون در كشور تركيه فعلى 

واقع است و طبيعتى بسيار سرسبز و زيبا دارد. 
صنوبرى در سال 334 هـ . ــ در حدود شصت سالگى ــ وفات يافت )عطبه، 1426ه .: 66(. 
وى در حلب ساكن بود )همان، ص 68(؛ حلب نيز طبيعتى زيبا داشت و شاعر طبيعت زيباى 
اين شهر و ساير مناطق شام را بسيار در ديوان خود وصف كرده است. صنوبرى را دوستانى 
بود كه همراه با آنها به لذت ها و لهو مى پرداخت. كشاجم شاعر از باوفاترين دوستانش بود 
)همان، ص 71(. وى به سرزمين هاى بسيارى براى سياحت رفت )همان، ص 68(. صنوبرى در 

هنگام سفر به شهرهاى مختلف، با اديبان و متفكران آنها آشنا مى شد )همان، ص 72(.
سخن دربارة فرهنگ صنوبرى اقتضا مى كند كه بر دو شخصيت درنگ كنيم كه تأثير 
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بزرگى در شكل گيرى فرهنگ وى داشته اند: أخفش صغير و ابوبكرالدقيشى. 
صنوبرى، حاكم سرزمينى را رها نمى كند جز آنكه مدايح و اشعار بسيارى برايش بسرايد 
)همان، ص 74(. پس از حاكم شدن سيف الدوله بر حلب، صنوبرى مدايح خود را به وى تقديم 

كرد و موردتوجه سيف الدوله قرار گرفت، آن چنان كه به صلات فراوانى كه به او بخشيد اكتفا 
نكرد و وى را امين كتابخانه اش قرار داد. همة ممدوحان شاعر از صاحبان فرهنگ بودند 
)همان، ص 74(. معروف است كه شاعر مذهب شيعى داشت )موسى باشا، 1986م.: 261(. ديوانش 

سرشار از مراثى اهل بيت )عليهم السلام( است )ضيف، تاريخ الادب العربى، ص 350(. صولى اشعار 
از   .)76 :. الفبا جمع آورى كرده است )عطبه، 1426 ه  او را در دويست برگ براساس حروف 
تا قاف مى شود،  از قافية راء  تا عصر حاضر، جز قسمتى كه شامل قصايدش  ديوان شاعر 
به دست ما نرسيده است. دكتر احسان عباس، جزء باقيماندة ديوان او را به صورت علمى مورد 
تحقيق و پژوهش قرار داد و به نام ديوان صنوبرى به همراه فهرستش به چاپ رساند )ضيف، 

تاريخ الادب العربى، ص 353(.

مختصرى از زندگينامة منوچهرى
منوچهرى دامغانى، ازجمله شعراى طراز اول ايران در نيمة اول قرن پنجم هجرى است. 
ولادت او ظاهرا در اواخر قرن چهارم يا سال هاى نخستين قرن پنجم اتفاق افتاده است. بنا 

بر قول عوفى، «اندك عمر، بسيارفضل» بود. )صفا، 1371: 581/1(
منوچهربن شمس المعالى  فلك المعالى  به  شاعر  انتساب  به سبب  منوچهرى  تخلص 
قابوس بن وشمگيربن زيار ديلمى است كه در گرگان و طبرستان سلطنت مى كرده و منوچهرى 
ظاهرا در آغاز كار در دربار او به سر مى برده است )همان، 581/1(. نسبت وى به دامغان، محل 
ترديد نيست )امامى، 1367: 21(. مرحلة دوم زندگى او جوانى و شايد نوجوانى اش در شمال 
ايران سپرى شد. تأثير اين محيط، عشق به طبيعت را به او القا كرد. آثار طبيعت زيباى اين 
منطقه در وصف هاى شاعر از طبيعت كاملًا آشكار است. دوران سوم زندگى منوچهرى، با 
ورودش به دربار غزنويان آغاز مى شود. آشنايى با شاعران خراسان و دربار غزنه و آگاهى از 
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ديدگاه هاى انتقادى آنها براى شاعر جوان مغتنم بود )همان، ص 23ـ22(.
سال ها بعد، پس از مرگ منوچهربن قابوس بود كه او به رى رفت و نزد طاهر دبير كه 
از دست مسعود بر آنجا فرمانروا بود، رسيد. از رى بود كه او را به غزنين خواستند و شاعر 
به دربار غزنه پيوست. شاعران پير كه در درگاه سلطان قرب و منزلت داشتند، بر اين رقيب 

نوخاسته به ديدة رشك مى نگريستند )زرين كوب، 1347: 40ـ39(:
 

از اين رو، براى آنكه نقطة اتكايى بيابد، خود را به ستايش عنصرى مجبور ديد )همان، 
ص 40(. به هر حال، عنصرى او را به حضور سلطان برد و معرفى كرد )شبلى نعمانى، 1363: 

144(. بدين گونه بود كه منوچهرى در دربار مسعود براى خود جايى يافت. زندگى دربارى با 

تفريح ها، شكارها و عشرت هايى كه داشت، براى او جالب بود )زرين كوب، 1347: 40(. مسعود 
غزنوى چنان سرگرم جنگ هاى بى سرانجام و پيروزى هاى بى افتخار خويش بود كه فرصت 
شاعرنوازى نداشت. مهتران و خواجگان دربار نيز از دسيسه و نيرنگ و سعايت پرواى شعر و 
شاعرى نمى داشتند )همان، ص 43(. بيشتر مدايح منوچهرى به نام مسعود سروده شده است. 

)امامى افشار، 1383: 23(

ذوق  و  وسعت حفظ  و  توصيف  قدرت  و  طبع  ظرافت  به  كه  است  شاعرى  منوچهرى 
سرشار و مهارت در تشبيه پيش همگان شهرت يافته است )منوچهرى، 1384: 7(. وى شاعر 
طبيعت است و از انواع گل ها و پرنده ها نام برده و تشبيهات او دقيق ترين و خيال انگيزترين 
نقاشى ها از طبيعت است. اصطلاحات موسيقى هم در شعر او زياد است )شميسا، 1382: 53(. 
و  موسيقى  عطر،  رنگ،  مانند  عناصرى  از  مى شود،  تصوير  منوچهرى  شعر  در  كه  دنيايى 
زيبايى هاى خيره كننده تركيب يافته است. در باغ و بوستانش، گل هاى نرگس مانند طبق 
سيمين پر از ساغر زرين يا قدحى زرين در كف صنمى سيمين است و شاخه هاى گلبنش 
مانند چنبرهاى ياقوتين يا شطرنج هاى سيمين و عقيقين مى نمايد )امامى افشار، 1383: 24(. 
ترديدى وجود ندارد كه منوچهرى از توانايى هاى برجستة زبانى به ميزانى بالا بهره گرفته 

است. )امامى، 1367: 30(

نيست با پيران به دانش مردم برنا قرين حاسدم گويد كه ما پيريم و تو برناترى
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منوچهرى با آن توانايى شگرفى كه در قصيده هاى مدحى خويش دارد، وقتى مى خواهد 
فكرى پيوسته و پركشش را در شعر خويش بياورد، مجال قصيده را تنگ مى يابد و به مسمط 
روى مى آورد )شفيعى كدكنى، 1381: 209(. وى از شاعرانى است كه شعر خود را علاوه بر اينكه 
اظهار فضل و هنر  و  براى خودنمايى  ميدانى  داده،  قرار  افكار خود  و  بيان عواطف  وسيلة 
خويش نيز ساخته است. چون دانستن زبان عربى و اصطلاحات علوم عصر كه غالب آنها 
به زبان عربى بوده است، بزرگ ترين هنر و فضيلت به شمار مى رفت، در اشعارش از اين گونه 
معلومات خود زياد مايه مى گيرد و در بعضى اشعار خويش به معلومات عربى خود مى نازد. 

)الكك، 1986م.: 15(

شعر منوچهرى ازنظر فكرى نيز مانند شعر فرخى، شعرى سطحى است و نوع انديشه هاى 
فلسفى در آن ديده نمى شود و كلامش بنيان استدلالى ندارد )غلامرضايى، 1382: 88(. به گفتة 
همة  است.  بوده  خوشگذران  و  عشرت طلب  مردى  منوچهرى  فروزانفر،  بديع الزمان  استاد 
بگسارد.  باده اى  و  بسازد  مجلسى  بماند،  بركنار  رقيب  و  ملامتگر  از  كه  است  اين  همّش 
بدين ترتيب، منوچهرى شاعر طبيعت، شاعر عشق و شراب و زندگى نيز هست )زرين كوب، 
1347: 57(. وفات وى را در سال 432 هـ . نوشته اند )صفا، 1371: 589(؛ يعنى حدود صد سال 

پس از مرگ صنوبرى.

ويژگى هاى ادبى، فرهنگى، و محيطى عصر صنوبرى
پس از امويان، دولت عباسيان بر سر كار آمد و بغداد عراق جاى دمشق شام را گرفت 
)سيدنوفل، 1945م.: 153(. اگر عصر اموى عصر فتوحات و ثروت ها و امتزاج ميان قبايل و اديان 

و ملت ها بوده است، عصر عباسى عصر آميختگى و رشد و نوآورى بود. عباسيان نسلى بودند 
كه با داده هاى تمدن جديد آميختند. اين بدان معنى است كه غنچه هاى ناشكفتة نوآورى 
كه در عصر اموى جوانه زد، جز در عصر عباسى رشد نكرد و شكوفا نشد )الحاوى، 1987م.: 
مردم  براى  مطالعه  راه هاى  آسان شدن  فرهنگى،  عوامل شكوفايى  از مهم ترين  136ـ135(. 

بود؛ براى مثال، كتابخانه ها با افزايش تعدادشان و يارى رساندن به معلمان تقسيم شده در 
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مناطق مختلف، باعث شدند كه مردم با حرص و ولع به درس و مطالعه روى آورند )عطبه، 
1426هـ .: 42(.

فرهنگ هايى كه در منطقه وجود داشت، فرهنگ هاى خالص عربى نبود؛ زيرا ترجمه از 
زبان هاى يونانى و سريانى و هندى و فارسى بسيار فعال و پررونق شده بود و بسيارى از 
ميراث هاى امت هاى مختلف را به مسلمانان انتقال داد )همان، ص 43(. فرهنگ اسلامى با 
همة اين فرهنگ ها آميخته شد؛ و سپس، شاخه هاى فرهنگى مختلف رشد و تكامل يافت. در 
اين عصر، بزرگانى در هر يك از اين هنرها شناخته شدند كه تاريخ در كثرت آنها و توانايى و 
مهارت و تخصصشان، نظيرى نمى شناخت؛ كسانى مانند فارابى و رازى و ابن سينا و مسكويه 
و... آنها همان كسانى بودند كه پايه هاى تمدنى زيبا را بنا نهادند كه راه هاى معرفت را براى 
به تدريج  بغداد  سرانجام،  44ـ43(.  ص  )همان،  ساخت  روشن  طولانى  مدت هاى  تا  بشريت 
جادوى خود در جذب مردان فكر و هنر را ازدست داد و به عكس آن، اطراف، شعرا را از عراق  
و حتى از خود بغداد جذب كردند )همان، ص 46ـ45(. به عنوان نمونه، حلب از آن جمله بود. 
ترديدى نيست كه نهضت ادبى حلب در عهد سيف الدوله مديون پشتيبانى و فضل او است. 
حلب در نشاط و پويايى ادبى كه پس از ضعف بغداد به اطراف دولت اسلامى انتقال يافت، 

نقش عمده اى داشت )همان، ص 49ـ48(.

ويژگى هاى ادبى، فرهنگى، و محيطى عصر منوچهرى
اين دوره باآنكه ابتداى ترقى ادب فارسى است، يكى از مهم ترين ادوار ادبى ما محسوب 
مى شود. كمتر دوره اى از ادوار ادبى فارسى است كه اين همه شاعر استاد و بزرگ، آن هم از 
يك ناحية محدود، در آن زندگى كرده باشند و كمتر عهدى است كه فصاحت و جزالت كلام 

تا اين حد فطرى و ملكة گويندگان آن باشد. )صفا، 1371: 356/1(
صلات گران و نعمت هاى جزيل و اموال كثيرى كه امرا و سلاطين در اين دوره در راه 
تشويق شاعران صرف مى كرده اند، به حدى بود كه آنان را به درجات بلندى از ثروت و تنعم 
مى رساند )همان، 357/1(. امراى مستقل ايرانى به تقليد از دربار خليفه در بغداد، هر يك به نوبه 
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خود سعى مى كرد شعرا و نويسندگان معروف را در دربار خود جمع كند و با حضرات امراى 
ديگر رقابت كند )الكك، 1986م.: 26(. ادبيات عربى در آن زمان در محيط فرهنگى خراسان و 
عراق در اوج عظمت مى درخشيد؛ و بيشتر وزيران و رجال و امراى خراسان با آن آشنا بودند 
)زرين كوب، 1347: 53(. نويسندگان و شاعران بزرگ اگر گاهى از عرب ها ــ كه تلخى شكست 

ـ بيزارى مى كردند، اسلام و عربى را بارى دوست مى داشتند. همة  را در كامشان نهاده بودند ـ
شاعران از رودكى تا منوچهرى و بعد از او، خود را با شاعران بزرگ عرب قياس مى كردند و 
به عربى دانى خود مى نازيدند )آذرنوش، 1986م.: 270(. ديگر از ويژگى هاى شعر فارسى در اين 
عهد، تازه بودن مضامين و افكار در آن است. همين تازگى مواضيع و مطالب و مضامين است 
كه شاعران عهد را قادر به آوردن تشبيهات تازة بديع كرد )صفا، 1371: 363/1(. از خصايص 
اين عهد، يكى آن است كه وضع زندگى شعرا و اوضاع اجتماعى و احوال مختلف اجتماعات 
و دربارها و جريانات نظامى و سياسى در آن منعكس است و علت اساسى اين امر همان 
واقع بينى و آشنايى شاعران با محيط مادى و خارجى و توجه كمتر به عوالم خيالى و اوهام 

و خيالات است )همان، 1/365(. 
پيدا است كه در بند قيود و تشريفات رسمى، محتواى ادبيات و هنر مورد غفلت قرار 
مى گيرد؛ زيرا در چنين حال و هوايى، مجال پرداختن به تفكر انتزاعى و معانى وجدانى بسيار 
محدود است )امامى افشار، 1383: 25(. همچنين، اين دوره، اوج درخشش شعر حماسى فارسى 
است، تا آنجا كه مهم ترين اثر حماسى ايران و يكى از بهترين حماسه هاى ملى جهان، يعنى 
شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسى، در همين دوران به وجود آمده است )ترابى، 1382: 127(. 
زبان  با  بيشتر  آميزش  براثر  پنجم  اوايل قرن  و  فارسى درى در قرن چهارم  زبان  درواقع، 
عربى و قبول مقدارى از اصطلاحات علمى و ادبى و دينى و سياسى و به كاررفتن آن براى 
بيان مفاهيم و مضامين مختلف شعرى و مقاصد علمى و غيره نسبت به قرن سوم تكامل 
و توسعه بيشترى يافت؛ با اين حال، اگر آن را با ادوار ادبى بعد بسنجيم، تعداد لغات عربى 
را به نسبت محسوسى كمتر و غلبه لغات اصيل پارسى را بيشتر مى بينيم. به ويژه اين نكته 
قابل توجه است كه شاعران و نويسندگان اين عهد، كمتر تحت نفوذ قوانين دستورى زبان 
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عربى بودند و قواعد پارسى را بيشتر رعايت مى كردند. به عنوان مثال، به ندرت از اوزان جمع 
عربى در كلمات تازى اين عهد اثرى مى يابيم و تركيبات عربى را در زبان پارسى نافذ و وارد 

نمى بينيم )صفا، 1371: 359/1(.

بررسى شخصيت دو شاعر و انعكاس آن در ديوانشان
صنوبرى، شاعرى اصيل، و صداقت و راستى از مهم ترين ويژگى هاى انعكاس يافته در 
اشعار او است. وى محيط اجتماعى اطرافش را با اخلاص تمام به تصوير مى كشيد؛ از آنكه 
اشعارش به نفاق آلوده شود، خود را حفظ مى كرد و از اينكه وسيلة كسب رزق و روزى شود، 
پاك مى ساخت. صنوبرى زندگى راحت و آسوده اى داشت؛ مردى بخشنده بود و وجدان و 
سيرتى پاك داشت؛ و براى تكسب مدح نمى گفت. صنوبرى در حلب و رقه زندگى خوب و 
مرفهى داشت؛ به حقيقت زندگى شهرنشينى خويش وفادار بود، همان گونه كه به ريشه هاى 

قبيله اى خود نيز وفادار ماند، و اين امر در اشعارش انعكاس يافته است. 
صنوبرى در محيطى رشد كرد كه بسيار به طبيعت تغنى مى كردند و در سرزمينى كه گل 
و آب و طراوت داشت )سيدنوفل، 1945م.: 202(. صنوبرى بيشتر بحور شعرى را سروده و بيشتر 
قافيه ها، حتى قافيه هاى سخت و دشوار را به كار برده است. صنوبرى، شخصيتى ضعيف و 
ناتوان نبود كه در اطرافيانش قدرت تأثير نداشته باشد، بلكه شخصيتى محكم و قوى داشت 
كه صاحبش ارزش آن را مى شناخت. به بزرگى اش آگاه بود و آثار آن در اشعارش آشكار شد 

)عطبه، 1426هـ .: 349(. 

پس از بررسى اجمالى شخصيت صنوبرى، اينك شخصيت منوچهرى و انعكاس آن در 
ديوانش را بررسى مى كنيم:

با بررسى ديوان و مطالعة اشعار منوچهرى، اين واقعيت به خوبى آشكار مى شود كه ذوق 
ويژگى سبب  اين  است.  اين شاعر سخنور  از مميزات  صافى، فكر جوان و طبع شادخوار، 
مى شود از همان نخستين گام هايى كه به سوى زندگى اجتماعى برمى دارد، به مقتضاى عصر، 
راهى پيش پايش قرار گيرد كه به كانون زندگى اشرافى آن روزگار، يعنى دربار، منتهى شود. 
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در اين محيط، آنچه ديده مى شود، تجمل و شكوه دربارى است و آنچه مى گذرد، عشرت و 
شادى و عيش و نوش است )امامى افشار، 1383: 24ـ23(. منوچهرى، در شاعرى، طبعى لطيف 
)ترابى،  و لحنى شيرين و ذوقى سرشار دارد و در توصيف مناظر طبيعت، قوى دست است 

.)156 :1382

بدين ترتيب، جهانى سراسر شكوه و زيبايى و سرشار از سرور و كاميابى در شعر منوچهرى 
به وجود مى آيد؛ اما فقط قشرى ممتاز و گروهى كه به خدمت آنها مشغول اند، در آن جاى 
قداست غم  از  و  ندارند  و عفاف  وفا  از  بويى  و  آنان، حتى عشق ها رنگ  دارند. در محيط 
عشاق پاكباخته خبرى نيست )امامى افشار، 1383: 25(. وى در مدح نيز افراط مى كرد، با اين 
مزيت كه تشبيب هاى قصايد مدحى او طولانى و سرگرم كننده است و از هر حيث بر قسمت 
مدح فزونى و برترى دارد و نيز بايد به خاطر داشت كه اين شاعر اندك سال با همة جوانى 
و خوشگذرانى، از تجاهر به افعال ناستوده و يا تفوه به سخنان ركيك بركنار بود و حتى در 

هجو نيز از ايراد اين قبيل كلمات خوددارى مى كرد )صفا، 1371: 1/588(. 
سكوت منوچهرى دربارة مسائل زندگى، تعليم او است. كدام گوينده است كه بهتر از 
خود زندگى رموز و اسرار آن را ياد دهد؟ كيست كه هر روز از اين زبان خاموش راز زندگى را 
نمى شنود؟ بيشترلذت بردن و كمترسخن گفتن، روح و خلاصة مضمون اين دعوت است. اين 
سكوت، تعليم او است، پيام او و روح سخن او است. همان تعليم پرآوازه اى است كه خوانندة 
ابيقور، ابونواس و خيام، گاه با استدلال فلسفى و گاه با بيان شاعرانه  آشنا، آن را از زبان 
شنيده است )زرين كوب، 1347: 54(. منوچهرى برخلاف شاعران ديگر، به ويژه فرخى، شادى 
حال را با غم احتمالى آينده تباه نمى سازد. جان كلام منوچهرى، دريافتنِ دم جهان گذران 

است )منوچهرى، 1384: 26(.

اغراض و ويژگى هاى ادبى صنوبرى و منوچهرى
)ضيف،  است  طبيعت  وصف  همان  صنوبرى،  ديوان  در  اساسى  و  اصلى  موضوع 
تاريخ الادب العربى، ص 363(. شاعر، موضوعات خود را از طبيعت محيط اطرافش مى گيرد كه 
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از آن تأثير پذيرفته است و بر آن اثر مى گذارد و تلاش مى كند اين تأثير و تأثر را بيان دارد 
)مجيدالقنطار، 1986م.: 41(. پيش از صنوبرى، هيچ كس شعر را در آن غرض ادبى عهده دار نشده 

بود )بروكلمان، 1993م.: 417(. وى در وصف طبيعت، وطن خود را بر وصف اطلال برترى 
مى دهد )ضيف، تاريخ الادب العربى، ص 363(. شعر طبيعت همان عنوان بزرگى است كه صنوبرى 
را درطول عصرها ازميان شعراى گرانقدر متمايز ساخت. صنوبرى توانست از وصف طبيعت 
يك نوع ادبى مستقل به وجود آورد. وى پيشرو برترى و پيشرفت در همة ابواب شعر طبيعت 
از روضيات )باغ ها( و زهريات )گل ها( و مانيات )آب ها( و ثلجيات )وصف برف( و فصليات 

)فصول چهارگانه( و طبيعت زنده بود )عطبه، 1426هـ .: 326(. 
صنوبرى كه شيوه و روش خود را قائم بر روشنى معانى اعلام كرده است، خود را به 
به  را  غوص و فرورفتن در وراى معانى مكلف نمى كند و در شكار معانى عميق آن خود 
سختى نمى افكند )همان، ص 329(. آنگاه كه دانستيم اولين غرض ادبى و مهم ترين آن نزد 
خواهيم  وى هستند،  بزرگ  ادبى  اغراض  از  شراب  و  غزل  و  است  طبيعت  شعر  صنوبرى 
دانست كه وى به كلماتى رقيق و لطيف نيازمند است كه هماهنگ با آن موضوعات باشد 
)همان، ص 330(. شاعر به تصوير غيرمستقيم روى مى آورد كه بر خيال متكى است و به همين 

روى، شيوة تشبيه و استعاره را در بيان تصورات خود به كار مى گيرد. صنوبرى داراى خيال 
گسترده و افق هاى وسيع انديشه بود و اين از او تصويرگرى ماهر ساخت )همان، ص 333(. 
وى طبيعت را با همة فعاليت و حركت آن تصوير كرده و در آن زندگى دميده است؛ چنان كه 
طبيعت در شعر او همانند جوامع انسانى مركب از مجتمعاتى است كه جماعات آن به يكديگر 
تباين نظريات و  آرا و  يا ميانشان برخورد عقايد و  يا به رقابت برمى خيزند  حسد مى ورزند 

گرايش ها رخ مى دهد )الفاخورى، 1381: 522(. 
صنوبرى در وزن هاى شعرى، بيشتر به اوزان خفيف روى آورده و از اوزان رمل و خفيف 
و كامل و رجز و سريع و وافر و منسرح بسيار استفاده كرده و طويل و بسيط را به ندرت به كار 
برده است )عطبه، 1426هـ .: 339(. شعر وى به موسيقى مزين است. او از واژه هاى رقيق و 
لطيف استفاده مى كند و آنها را به زيبايى به كار مى برد. در شعر او، حس موسيقى رشديافته اى 
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وجود دارد )همان، ص 340(. 
بنابراين، صنوبرى در وصف طبيعت آنچنان درخشيد كه برخى او را برترين شاعر طبيعت 
در كلّ ادبيات عرب دانستند و اگر به واقع برترين نباشد، در آن اشعارى زيبا برجاى گذاشت 

و روضيات او چون خمريات ابونواس شهرت يافت. )الفاخورى، 1986م.: 866(
دربارة منوچهرى دامغانى بايد گفت شيوة منوچهرى در توصيف طبيعت، بهره گيرى از 
تشبيه و برابرساختن آثار و عناصر طبيعى و اشيا و امور برخاسته از محيط زندگى است. در 
شعر او گرچه گاه استعاره هايى كه پيوند شباهت قوى دارند، ديده مى شود، پاية شعر وى بر 
تشبيه است. هيچ شاعرى در ديوان خود از اين همه گل هاى لطيف و رنگارنگ، پرندگان زيبا، 
اصوات و نغمه هاى دل انگيز، عطريات و مشمومات نام نبرده و مانند استاد دامغانى مجموعة 
بديع و جاويدى از شكوه و زيبايى طبيعت را يك جا نشان نداده است )امامى افشار، 1383: 27(. 
در وصف طبيعت نيز منوچهرى برخلاف شاعران ديگر كه جزئيات را شرح نمى دهند، تمامى 
بيان مميزات يك چيز و نمودن تمامى اوصاف و  نكات و جزئيات را وصف مى كند و در 
ويژگى هاى آن نظير ندارد )منوچهرى، 1384: 24(. هرچند در وصف، شاعران قديم به هر حال 
به جزئيات مناظر توجه داشته اند، دقت در وصف نزد آنها كمياب است )زرين كوب، شعر بى دروغ 
شعر بى نقاب، ص 157(. منوچهرى در شعر فارسى، مشتاق ترين شاعر به وصف طبيعت است 

)غلامرضايى، 1382: 86(. وزن هاى دل انگيز، ساخت استوار و كلمات نژادة خاطره انگيز، به جنبة 

)آذرنوش، 1986م.: 237(. در توصيفات منوچهرى،  اعتبار بسيار بخشيده است  او  هنرى شعر 
توصيف، شاعر سخن سراى  اين سبك  در  دارد.  به سزا  و حركت، سهمى  و خروش  جوش 
ايران، قريب هزار سال پيش، حوادث آفاق را چنان ماهرانه نقاشى كرده كه شعرش به شعر 
طبيعت پرداز عصر ما قرين شده است )رضازاده شفق، 1352: 171(. در ميگسارى و باده پرستى، 

شاگرد ابونواس جلوه مى كند )زرين كوب، 1347: 47(. 
منوچهرى به وصف باده علاقة بسيار داشته و بخش قابل توجهى از اشعار خود را به آن 
اختصاص داده است )دزفوليان، 1358(. به هر حال، توانايى منوچهرى در وصف به اندازه اى 
است كه مى توان او را از اين حيث درميان شاعران قصيده گوى عهد غزنوى ممتاز دانست 
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)شكيبا، 1379: 58(. وى ازميان صور گوناگون خيال بيشتر به تشبيه روى آورده است؛ آن هم 

تشبيه مادى و حسى )امامى، 1367: 28(. اساس شعر او تشبيه و مقايسه و تمثيل است و در اين 
طريقه بيشتر پيرو عبدااللهّ بن المعتز عباسى است )فروزانفر، 1350: 135(. منوچهرى استاد تشبيه 

است. تشبيهات او هم غالبا محسوس به محسوس است )شميسا، 1382: 55(. 
اما  نيست؛  كم  او  ديوان  در  شاعرانه  هيجان  مظهر  صميمى  شعر  كه  نيست  ترديدى 
منوچهرى،  شعر  در   .)37  :1337 )اته،  دارد  حقيقت  او  در سخن  عربى  نفوذ سبك  موضوع 
كوشش شاعر همواره بر اين است كه براى هر عنصرى از عناصر طبيعت، برابرى از زندگى 
و  مرواريدگون  و  است  زرين  و  است  سيمين  چيز  همه  آنجا  در  و  كند  اشرافى جست وجو 
غمناك  عبارت  يك  و  اندوهگين  لفظ  يك  ديوانش،  تمامى  در   .)24  :1367 )امامى،  شاهوار 
نيست )فروزانفر، 1350: 134(. در شعر اين شاعر استاد، نوعى موسيقى و آهنگى خاص وجود 
دارد؛ چنان كه هنگام خواندن اشعار او گويى خواننده با آهنگى از موسيقى سرگرم است. اين 
موسيقى خوشايند و روانى و سادگى فكر و صراحت منوچهرى در سخن و جوانى و شادابى 

روح شاعر، شعر او را بى اندازه طربناك و دل انگيز ساخته است )صفا، 1371: 587/1(. 
 

تأثير ادبيات عربى به طور عام و صنوبرى به طور خاص در ديوان منوچهرى
منوچهرى از ادبيات عرب به معناى جامع اطلاع كامل داشته و اشعار شعراى بزرگ تازى 
را ازبر مى كرده و بر افكار و انديشه هاى ايشان محيط بوده است )الكك، 1986م.: 68(. اين 
نكته را نبايد ازنظر دور داشت كه اطلاعات علمى و ادبى شاعر، محيط تربيتى و خانوادگى 
و اجتماعى او و حوادثى كه در ذهن و طبع وى اثر كرده است، خواه ناخواه در شعر او وارد 

مى شود )محجوب، سبك خراسانى در شعر فارسى، 413(. 
منوچهرى در اشعار خويش، اسامى شعراى عرب را مكرر به ميان مى آورد و گاهى عدة 
بسيارى از آنها را در يك قصيده رديف مى كند. گذشته از ذكر نام شعراى تازى، وى بعضى 
قصايد عربى را نيز به تلميح يا به تصريح ذكر مى كند و در بعضى موارد تقليد خود را از آنان 

آشكار مى سازد، مانند:
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)الكك، 1986م.: 72ـ71(

زبانش  بر  آنها بى اختيار  ازبر داشته، مضامين  را  تازيان  اشعار  از بس ديوان  منوچهرى، 
جارى مى شده است )زرين كوب، 1347: 53(. مطالعة ديوان هاى عرب و ازبركردن آثار برجستة 
شعرى عرب، از نخستين گام هاى تعليم و كسب ادب در آن روزگار محسوب مى شده است 
)امامى، 1367: 44(. همان طور كه عنوان شد، منوچهرى دامغانى بسيار متأثر از شعراى بزرگ 

عرب بوده است، از شعراى دورة جاهلى گرفته تا شعراى بزرگ دوره عباسى. ازميان شعراى 
اين عده،  عصر اموى و عباسى، سرايندگان بسيارى موردتوجه منوچهرى بوده اند. درميان 
بيشترين توجه منوچهرى، شاعران «مكتب تشبيه» در عصر عباسى است. اين مكتب كه 
اساس آن نوعى طبيعت گرايى بود، سراسر عصر عباسى را فراگرفت و شعراى برجسته آن، 

كسانى نظير ابن المعتز و كشاجم و صنوبرى هستند )همان، ص 48(. 
صنوبرى نيز در وصف هاى طبيعت خود متأثر از ابن معتز بوده است و هر دو از شاخص ترين 
شعراى مكتب تشبيه در عصر عباسى هستند. با توجه به اين نكته و با وجود آنكه منوچهرى 
در  از صنوبرى  نامى  ولى  كرده  ذكر  را  عرب  بزرگ  شعراى  از  بسيارى  نام  خود  اشعار  در 
ديوان خود نبرده است، شباهت هاى بسيارى در تصويرها و تشبيه ها و وصف هاى دو شاعر 
تصويرسازى هاى  و  پرداخت  نوع  و  شيوه  در  موارد،  برخى  در  مى شود.  مشاهده  طبيعت  از 
بنابراين،  است.  صنوبرى  اشعار  خصايص  از  كه  مى خورد  به چشم  ويژگى هايى  منوچهرى، 
باتوجه به شواهد موجود، به نظر مى آيد كه منوچهرى علاوه بر شعراى ديگر مكتب تشبيه در 
عصر عباسى، در وصف طبيعت، از صنوبرى نيز به عنوان يكى از شاخص ترين و بزرگ ترين 

شعراى طبيعت در كلّ ادبيات عربى متأثر بوده است. 

مقايسة تطبيقى موضوعات وصف طبيعت در ديوان دو شاعر
به مقايسة  اين بخش كه مهم ترين قسمت و موضوع اصلى در پژوهش حاضر است، 
تطبيقى موضوعات مختلف وصف طبيعت در ديوان دو شاعر اختصاص يافته است. موضوعات 

فردوس وار عالم  قوس وار  قزح  كيك درى كوس وار كرد «قفانبَكِ» ياد قوس 



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 7 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

202

است. طبيعت  بررسى شده  جاندار  و طبيعت  بى جان  دو قسمت طبيعت  در  وصف طبيعت 
بى جان شامل بوستان ها و گل ها، فصل هاى چهارگانه )بهار، تابستان، پاييز و زمستان(، برف 
)ثلجيات(، درخت ها و ميوه ها، باران و آب ها، مى و طبيعت و اغراض ديگر طبيعت و طبيعت 
جاندار شامل پرندگان و حيوانات ديگر است كه هريك جداگانه در ديوان دو شاعر بررسى 
شده است و به عنوان نمونه، ابياتى كه نشانه هاى تأثيرپذيرى در آنها به چشم مى خورد، بيان 

شده است.
دو شاعر در تصويرها و تشبيه هاى خود در وصف طبيعت، شباهت هاى بسيارى دارند كه 
اين شباهت ها در بعضى موضوعات طبيعت بيشتر است و در برخى، شباهت چندانى به چشم 
نمى خورد. در وصف دو شاعر از بهار و بوستان ها و گل ها و حتى نام گل هاى ذكرشده و 
وصف آنها، شباهت هاى بسيارى وجود دارد. به طور كلى، از مهم ترين شباهت هاى موجود 
در وصف طبيعت دو شاعر، يكى اين است كه هر دو به بيان جزئيات در وصف هاى خود از 
طبيعت بسيار توجه دارند و رنگ اشرافيت در وصف هاى طبيعت دو شاعر به وفور به چشم 
مى خورد. در اينجا به عنوان نمونه، مواردى از شباهت هاى موجود در وصف طبيعت دو شاعر 
به تصويركشيدن  در  وى  مى ورزد.  عشق  بسيار  زيبا  به بوستان هاى  صنوبرى  مى شود.  ارائه 
عواطف متبادل ميان خود و بوستان، تنها به بيان زيبايى هاى آن اكتفا نمى كند بلكه عناصر 
طبيعت را به ارتباط با يكديگر وامى دارد. به اين ترتيب، با يكديگر به نرمى و مهربانى سخن 

مى گويند و برخى به برخى ديگر عشق مى ورزند )عطبه، 1426هـ .: 88(؛ مانند اين ابيات:
 

  
 

)عباس، 1970م.: 429(

در اينجا شاعر به بوستان، روح و زندگى بخشيده و براى آن شخصيت انسانى قايل شده 
و آن را به معشوق، و ابر را به عاشق تشبيه كرده است. همانند اين تصوير و تشبيه، در ديوان 

منوچهرى دامغانى نيز به چشم مى خورد كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود:

روض عهدناه تصوغ بطونه
سحبت سحانبه عليه ذيولها
عاشق ذلك  عند  هو  كأنما 

أنيقه  يلوح  زهرا  لظهوره 
حتى تشقق فى رباه شقيقه 
معشوقه وصاله  أحب  صَبٌّ 



مقايسة تطبیقی وصف طبیعت  در...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

203

)منوچهرى، 1384: 190(

در اين بيت نيز شاعر، مانند ابيات صنوبرى، باغ و بوستان را به معشوق و ابر را به عاشق 
مانند كرده كه دردمند و مهجور است و از درد فراق مى گريد و حال آنكه معشوق بى خبر از 

درد عاشق در آرامش خفته است. 
در اينجا به يك نمونة ديگر از شباهت هاى موجود اشاره مى شود: گل نرگس از مهم ترين 
گل ها در ديوان دو شاعر است كه هر دو بسيار به آن توجه داشته و آن را وصف كرده اند. 
صنوبرى بسيارى از اشعار خود را به وصف برخى گل ها اختصاص داده و هيچ گلى مانند 
گل نرگس مورد علاقه اش نبوده است. اين گل از مهم ترين گل هاى شام است و در شام 
بيشترين انتشار را دارد و شاعر بسيار آن را وصف كرده است )ضيف، تاريخ الادب العربى، ص 365(. 

در اينجا به عنوان نمونه به يكى از وصف هاى صنوبرى از گل نرگس اشاره مى شود: 
 

 )عباس، 1970م.: 256(

در اين وصف، صنوبرى زردى درون گل نرگس را به طلا و سپيدى اطراف آن را به نقره 
تشبيه كرده است و همان طور كه مشاهده مى شود، رنگ اشرافى كاملًا در آن آشكار است 
و نشان از زندگى پرناز و نعمتى دارد كه شاعر در آن مى زيسته است. منوچهرى دامغانى نيز 
بسيار گل نرگس را به صورت هاى مختلف وصف كرده است. با دقت در وصف هاى شاعر 
از اين گل، به وضوح مشاهده مى شود كه منوچهرى بسيار از تصويرهاى اشرافى در وصف 
آن استفاده كرده است و اين تشبيه و تصوير به كار رفته در بيتى كه از صنوبرى ذكر شد، 
در وصف منوچهرى از گل نرگس نيز بارها به صورت هاى مختلف تكرار شده است، ازجمله 

بيت زير: 

)منوچهرى، 1386: 3(

حساب بوده  او  عاشق  بدُو  معشوقه  خفته معشوق و عاشق شده مهجور و مصابباغ 

مــضعفهًٌْ مفـضـضهًْ نــرجــسهًْ  مــذهبـهًْ 

چو حورانند نرگس ها، همه سيمين طبق بر سر
ساوساغرها زر  ز  بر  طبق ها  بر  نهاده 
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در اينجا نيز همان تصوير طلا در كنار نقره در توصيف زردى درون گل و سپيدى اطراف 
آن بيان شده است. لازم است يادآورى شود كه صنوبرى در ادبيات عربى تحول مهمى ايجاد 
كرده و آن اين است كه وى وصف طبيعت را به يك نوع ادبى مستقل در ادبيات عربى تبديل 
كرده است كه پيش از صنوبرى شعرا تنها درخلال اشعار خود به آن روى مى آوردند. صنوبرى 
هم هر چهار فصل را وصف كرده است كه پيش از وى هيچ كدام از شعرا به وصف هر چهار 
فصل اقدام نكرده اند، به ويژه وصف پاييز كه صنوبرى اين كار را براى اولين بار در ادبيات 
عربى انجام داد. او از هر چهار فصل نام برد و آنها را وصف كرد. همچنين، كار جديدى 
كه اين شاعر در ادبيات عربى انجام داد، واردكردن ثلجيات يا همان وصف مناظر برفى به 
ادبيات عربى بود كه پيش از صنوبرى وجود نداشت و با ظهور اين شاعر در ادبيات عربى 
متولد شد. پس از وى، بسيارى از شيوة او در وصف طبيعت و ثلجيات تقليد كردند. منوچهرى 
نيز درخلال اشعار خود بارها برف را توصيف كرده است. در اينجا نمونه اى از شباهت ميان 

ثلجيات )وصف برف( دو شاعر بيان مى شود. صنوبرى در وصف برف سروده است:
 

)عباس، 1970م.: 419(

در اين فضا، آسمان و زمين يكى شده اند و طلوع خورشيد و تاريكى آن به علت نورانى بودن 
آسمان مورد اشتباه واقع مى شود. هوا خاكسترى رنگ شده و در جامه هايى از كاغذ قرار 
گرفته است جز آنكه اين كاغذها نقره فام اند )دانه هاى برف برخلاف كاغذ كه مات است، 

مانند نقره مى درخشند(. 

بنابراين، شاعر، برف را در سپيدى به كاغذ و در درخشندگى به نقره تشبيه مى كند. چنين 
تشبيه و تصويرى از برف به كاغذ در اشعار منوچهرى نيز به چشم مى خورد و شاعر در وصف 

خود از سپيدى برف، آن را به كاغذ مانند ساخته است:
 

  
)منوچهرى، 1384: 75(

به والسماء  استوت الارض 
حلل فى  فهو  اورق الجوّ  و 

والغسق  فيه  واشتبه الفجر 
ورق أنهّا  غير  ورق  من 

چنان كارگاه سمرقند گشت
در و بام و ديوار آن كارگاه

از در بلخ تا خاوران  زمين 
گران  كاغذ  زنگيان  چنان 
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زمين از بلخ تا سرزمين خاوران مانند كارگاه كاغذسازى سمرقند سفيدپوش شده است؛ و 
زاغ هاى سياهى كه برروى برف ها نشسته اند، چونان سياه پوستان كاغذسازى هستند كه 

در كارگاه كاغذسازى مشغول به كارند. 

شاعر در اين ابيات، سپيدى زمينِ پوشيده شده از برف را به كاغذهايى تشبيه كرده است 
كه در كارگاه كاغذسازى سمرقند هستند. صنوبرى و منوچهرى در وصف خود از طبيعت، به 
همراهى شراب و باده با طبيعت زيبا به صورت هاى مختلف بسيار تأكيد كرده اند كه گاهى 
شباهت هاى بسيارى در تصاوير آنها در اين زمينه مشاهده مى شود. هر دو شاعر، در قسمت 
طبيعت جاندار، پرندگان زيبا را بسيار وصف كرده و به آن توجه و اهتمام مبذول داشته اند و 
هر دو شاعر به جز پرندگان، حيوانات ديگرى را نيز وصف كرده اند، ولى برخى از حيواناتى را 
كه صنوبرى وصف كرده، منوچهرى توصيف نكرده و به آنها توجهى نداشته است، ازجمله 
را وصف كرده  آنها  با دقت و مهارت  گربه و موش و حتى حشرات مختلف كه صنوبرى 
است. در هر حال، هر دو شاعر با دقت و مهارت بسيار و با بيان جزئيات، حيوانات مختلف را 
توصيف كره اند و در برخى از تصويرها و تشبيه هاى به كاررفته در وصف حيوانات دو شاعر 

شباهت هايى به چشم مى خورد. 

نتيجه
از مقايسة تطبيقى موضوعات مختلف وصف طبيعت در ديوان صنوبرى و منوچهرى، 
اين نتيجه حاصل مى شود كه با وجود اينكه بسيارى از تصاوير و اوصاف در ديوان دو شاعر 
متفاوت است، شباهت در تصويرها و تشبيه ها در وصف طبيعت دو شاعر اندك نيست؛ اما 
اين شباهت ها در بعضى از موضوعات طبيعت بيشتر است و در برخى موضوعات شباهتى 
مشاهده نمى شود. در وصف دو شاعر از بهار و بوستان ها و گل ها، شباهت ها بسيار است و 
در نحوة پرداخت و تصويرسازى ها و حتى نام گل هاى ذكر شده و مورد توصيف، مشابهت 
بسيارى مشاهده مى شود. نتايج به دست آمده از مقايسة اين دو شاعر در وصف طبيعت به شرح 

زير است:
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1. هر دو شاعر در وصف هاى خود از طبيعت، به جزئيات بسيار توجه دارند و با دقت  و 
مهارت زياد جزئيات را توصيف مى كنند. 

2. رنگ اشرافيت در توصيفات دو شاعر از طبيعت كه تاحدى از محيط دربارى و زندگى 
پرناز و نعمتى كه در آن مى زيسته اند، ناشى شده است و در توصيف هاى دو شاعر به وفور 
به چشم مى خورد؛ تشبيه گل هاى بوستان به جواهرات و سيم و زر و... و تشبيه قطره هاى 

باران به دانه هاى مرواريد و... ازجملة آنها است. 
با توجه به اينكه صنوبرى حدود يك قرن پيش از منوچهرى مى زيسته است و با درنظر 
گرفتن اين مطلب كه منوچهرى از شعراى عرب، به ويژه از شعراى عصر صنوبرى در دورة 
عباسى، بسيار متأثر بوده هرچند كه منوچهرى نامى از صنوبرى در ديوان خود نبرده است، 
با تكيه بر شباهت هاى بسيارى كه در تصاوير و شيوه و نوع پرداخت وتشبيهات دو شاعر 
در وصف طبيعت  منوچهرى  كه  نتيجه حاصل مى شود  اين  دارد،  وجود  در وصف طبيعت 
همان طور كه از شعراى ديگر عرب مانند ابن معتز و كشاجم تأثير پذيرفته، از صنوبرى نيز 
متأثر شده است و اين سه شاعر، يعنى ابن معتز، كشاجم و صنوبرى، برجسته ترين شاعران 
مكتب تشبيه در عصر عباسى اند كه منوچهرى در وصف خود از طبيعت بسيار تحت تأثير 

آنها بوده است. 
راه  ادامه دهندة  و  ابن معتز است و كشاجم شاگرد  از  متأثر  اين زمينه  صنوبرى خود در 
روش  و  نوع  در  موجود  شباهت هاى  برخى  در  اين،  وجود  با  است.  باب  اين  در  صنوبرى 
به موضوع در وصف هاى دو شاعر، ويژگى هايى به چشم مى خورد  تصويرسازى و پرداخت 
كه خاص توصيفات صنوبرى است و ديگر شعرا كمتر به آن توجه كرده اند. بنابراين، از اين 
مقايسه اين نتيجه حاصل مى شود كه منوچهرى در وصف هاى خود از طبيعت از صنوبرى نيز 
متأثر بوده است؛ با توجه به اين نكته كه هر دو شاعر از معدود شعرايى هستند كه به طبيعت 
علاقه و شيفتگى خاصى دارند و از شاخص ترين و بزرگ ترين شعراى طبيعت در ادبيات دو 

ملت عرب و فارس به شمار مى آيند. 
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